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ويژه ي  نوجوانان، سال نوزدهم، شماره ي 959  
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داستان اختراع جريان متناوب

عـلي بـود

بويمهرچرخ اول
دربازارنوشتافزارهاي

   طاهره نمروديايراني

اين روز ها كه به ماه مهر نزديك  مي شويم، اين روزها  كه 
خواه ناخواه بايد به شروع سال تحصيلي فكر كنيم، اين روزها 
بازار نوشــت افزار، در هفتمين دوره ي نمايشگاه نوشت افزار 

ايراني-اسلامي  با عنوان »ايران نوشت«داغِ داغ است.
 اين نمايشــگاه تا فردا، جمعه 25 مرداد از ســاعت 10 تا 
22 در مركز آفرينش هاي  فرهنگــي -ادبي كانون پرورش 
فكري كودك و نوجوان )تهران، خيابان حجاب( داير است؛ 
نمايشگاهي كه با حمايت مجمع نوشت افزار ايراني- اسلامي 
تأسيس شد و هفت سال پياپي شاهد برگزاري اش هستيم. 

در اين نمايشــگاه، حدود 100 توليــد كننده ي ايراني، 
محصولات  ايراني خــود را عرضه  كرده انــد، گرچه عنوان 
نمايشــگاه و حضور توليدكننده هاي ايرانــي، به اين معني 
نيســت كه هيچ محصول خارجــي در نمايشــگاه عرضه 

نمي شود. 
وحيد گرايلي، مدير روابط عمومي هفتمين نمايشــگاه 
نوشــت افزار ايراني در اين باره و در گفت وگــو با دوچرخه 
مي گويــد: »توليدكننده هايــي كه در نمايشــگاه حضور 
دارند؛ تمامي محصولاتشــان ايراني است، اما بعضي از اقلام 
نوشــت افزار توليد داخلي ندارند و ناگزير براي اين كه وقتي 
مردم زماني به نمايشگاه مراجعه مي كنند؛ بايد امكان كامل 
كردن سبد نوشت افزار خود را داشته باشند،  فروشگاهي هم 

به عرضه ي اين دسته محصولات اختصاص داده ايم.«
اگر به ديدن نمايشــگاه برويد، علاوه بــر امكان تهيه ي 
نوشت افزار مورد نياز، مي توانيد تازه ترين نوشت افزارهايي 
را هم ببينيد كه مشــابه داخلي ندارند، يا به تماشاي پخش 

زنده ي بخشي از برنامه هاي كودك و نوجوان باشيد. 
در كنار اين برنامه ها پويش ملي »مشــق احســان« هم 
در حال برگزاري است؛ پويشــي كه به گفته ي مدير روابط 
عمومي نمايشــگاه»هدفش، جمع آوري نوشت افزار براي 
دانش آموزان مناطق محروم و ســيل زده است. اين پويش با 
اســتقبال خانواده هاي زيادي روبه رو شده كه در كنار خريد 
براي فرزندان  خود، براي فرزندان آن مناطق هم نوشت افزار 

تهيه و اهدا كرده اند.« 
گرايلي درباره ي اســتقبال مردم از نمايشگاه مي گويد: 
»امسال نمايشــگاه شــاهد حضور بازديدكنندگان خيلي 
بيش تري بوده و گرايش مردم نسبت به استفاده از نوشت افزار 

ايراني خيلي افزايش يافته است.«
از او درباره ي برپايي چنين نمايشگاهي در ديگر شهرهاي 
كشور مي پرسيم كه  مي گويد: »فعلًا اين نمايشگاه در تهران 
برگزار مي شــود، اما هماهنگي هايي با سازمان هاي مختلف 
انجام و پيشنهاد شده در شــهريور ماه اين نمايشگاه دوباره 

انه برگزار شود، البته نه با عنوان ايران نوشت.«
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 مي دانيد كه مصرف پلاســتيك در 
جهان چه قدر بالا است! اقيانوس ها و 
درياها سرشار از زباله شده اند و بيش 
از ۸0 درصد اين زباله ها پلاســتيكي 

هستند. 
اخيراً تحاديه ي اروپــا تصميم دارد 
كه مصــرف محصولات پلاســتيكی 
يك بار مصرف را ممنوع كند. كميسيون 
اتحاديــه ي  اروپــا در ماه مــه 201۸ 
ميــلادی پيش نويس طرحــی برای 
كاهش مواد پلاستيكی در زباله را آماده 
كرده بود. طبق اين طرح، قرار شده بود 
كه فروش اقلامی مانند قاشق، چنگال، 
چاقو و نی  پلاستيكیِ يك بار مصرف در 

كشورهای اروپايی ممنوع شود.

هنرمنداني هم هستندكه  با ساخت 
آثاري كه از مواد دور ريز و پلاستيك هاي 
رها شــده در طبيعت آثار هنري خلق 
مي كننــد. »توني كــرگ«، هنرمند و 
مجسمه ساز بريتانيايي-آلماني يكي از 
آن هاست.  او در بين كارهايي كه انجام 
مي دهد از دانشجويانش مي خواهد در 
رودخانه ي راين بگردنــد و زباله هاي 
رها شده را جمع آوري كنند. بعد براي 
اين كه افكار عمومي را متوجه اين مواد 
رها شــده در طبيعت  كند،  آثار جالبي 
مي ســازد كه تصوير يكــي از اين آثار 
را مي بينيــد. اين هنرمند دوســتدار 
محيط زيست، دو سال پيش در موزه ي 
هنرهاي معاصر نمايشــگاهي برپا كرد 
كه نمونه هايي از هنر بازيافتي را هم در 

آن به نمايش گذاشت. 

زندگي پـُـر از آغاز و پايان اســت، پرُ 
از طلــوع و غروب و از نــو طلوعي تازه و 
شروعي از نو. مثل مشق ها و ديكته هايي 
كه ســال هاي اول دبستان مي نوشتيم. 
درســت مثل وقتي مي گفتيم: »نقطه، 
سرِ سطر« بيش تر نقطه ها، نشانه ي پايانِ 
جمله اي براي آغاز جمله اي ديگر بودند يا 
پايان عبارتي براي رفتن به سطري تازه و 

آغاز عبارتي تازه.
اين نقطه سرِ سطر رفتن را، اين روزها 
مخصوصاً، دوچرخه اي ها شايد بيش تر 
و بهتر از بســياري ديگر متوجه شوند. 
آن ها كه دوچرخه را فقط چند ورق كاغذ 
نمي دانند. آن هــا كه با دوچرخه زندگي 
كرده اند، به دوچرخه رفته اند، به دوچرخه 
آمده اند، شادي و اندوهشان را با دوچرخه 
شريك شده اند، خبر موفقيت هايشان را 
به دوچرخه داده اند، با دوچرخه دردِدل 
كرده انــد، از دســت دوچرخــه دلخور 
شــده آند، دوچرخه حالشــان را خوب 
كرده  است، دوچرخه پر و بالِ پريدنشان 

داده است و...
تجربــه ي از نــو شــروع كــردن را، 
اين روزها كساني بيش تر درك مي كنند 
كه روزهاي ســرِ حال بــودن دوچرخه 
را ديده انــد و روزهــاي دل گرفتگــي 
دوچرخــه را تجربه كرده اند. كســاني 
بهتــر متوجه اين تجربه مي شــوند كه 
روزهاي بســيار با دوچرخــه به گردش 
دورِ دنيــا رفته اند و گــردون را ديده اند، 
خانه ي فيروزه ايِ دوچرخه، پنجره اي با 
منظره هاي متفــاوت و روايت هايي تازه 
از موضوع هاي ديني و معنوي به رويشان 
باز كرده است، كساني كه دوچرخه چراغ 
راهنماي زندگي شان شده و با دماسنجِ 
دوچرخه درجه ي  تب زندگي شــان را 
اندازه گرفته اند، كســاني كه در ايستگاه 
دوچرخه به تماشاي زيبايي هاي هنري و 
يافته هاي تاريخي ايستاده اند، راه دانش 
را در دوچرخــه يافته اند، در جزيره هاي 
دوچرخه و در پس كوچه هايش گشته اند، 
دوخرچه ســواري كرده  و به شهر فرنگ 

سر زده اند...
اين ها كساني هستند كه در روزهاي 

ناخوش احوالي و لاغري به احوالپرســي 
دوچرخه مي آيند، دوچرخه را به گردشِ 
دورِ دنيا مي برند، حاضرند كافه اي براي 
دوچرخه باز كنند و دانشــمندان عالم 
را برايش به كافه ي علــم بياورند، وقت 
 مي گذارند و با تصويرهاي زيبا، با واژه هاي 
پرمعنا، با سوژه ها، نكته ها و پيشنهادهاي 
جالب و جذاب ســراغ دوچرخه بيايند و 
ســعي مي كنند رنگ و روي دوچرخه را 
بهتر كنند. اين ها درســت مي دانند كه 
دوچرخه فراتر از اتــاق و كاغذ و ميز و... 
وجود دارد، مي شــود درجه ي تبش را 
گرفت، همان طور كه او درجه ي تب ما را 
مي گيرد. مي شود خنداندش و حالش را 
بهتر كرد، همان طور كه او حال ما را بهتر 
مي كند. مي شود به او ياد داد و كمك كرد 
كه تجربه هاي ســخت زندگي را از سر 
بگذراند، همان طور كه او به ما ياد مي دهد 

و كمك مي كند.
پارسال نزديك همين روزها، دوچرخه 
دچار سرفه و تپق شد. بعضي پنج شنبه ها 
نتوانست به ديدن نوجوانان بيايد. بسياري 
از پنج شــنبه ها لاغر و با نصف اندازه ي 
قبلي تلاش مي كرد هم چنان دوســتان 
نوجوانش را با مطالب متنوع شــاد كند. 
از اول امســال هم فقط از راه  صفحه هاي 
پي دي اف در همشــهري آنلاين و كانال 
و صفحه ي اينســتاگرام مي توانست با 
نوجوان هايي كه در فضاي مجازي حضور 
دارند گفت وگو كنــد. و حالا چند روزي 
پس از روز جهاني نوجوان، دوچرخه باز 
توانست به ديدن نوجوانان بيايد، گرچه در 
اندازه اي متفاوت. دوچرخه سعي مي كند 
دوره ي گذشته را نقطه اي به شمار بياورد 
كه او را به سرِ سطري تازه رساند و حالا از 

سر سطر شروع مي كند.
 اميدواريــم شــما نوجوانــان عزيز، 
هم چنان دوچرخه را دوســت داشــته 
باشــيد و باز هــم همراهــي اش كنيد. 
بي صبرانــه منتظر نامه هــا، اي ميل ها، 
پيام ها، انتقادها، پيشنهادها و آثار خوب 

و جذابتان هستيم.
دوست شما
سردبير دوچرخه
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نقطه، سرِ سطر

نه!كاغذهارادورنريزيد!

جشــن هاي  »شبيه چشــمه«، حركت 
»كاروان شادي«، نشست هاي شعرخواني، 
مجالس پرده خواني و نقالي و نمايشگاه آثار 
هنرمندان، از جمله فعاليت هاي ســازمان 
فرهنگي هنري شهرداري تهران به مناسبت 
دهه ي ولايت است و شما هم مي توانيد در 
هركدام كه بيش تر مورد علاقه تان اســت 

مشاركت كنيد.
از يك شــنبه 27 تا سه شــنبه 29 مرداد 
)عيد غدير خــم( مراكــز فرهنگي هنري 
مناطــق 22گانــه ي تهــران مجموعــه 
جشــن هايي با عنوان »شــبيه چشــمه« 

برگزار مي كنند. 
اين جشن ها براي بزرگ داشت عيد غدير 
برپا مي شوند و در ايستگاه هاي گوناگون اين 
مراكز، فعاليت هاي متنوعي مانند مسابقه، 
گفت وگوي مذهبي، نمايش، موســيقي و 

نقالي براي حاضران به اجرا درمي آيد.
»غزل ارادت« عنوان شــب شــعر هايي 
اســت كه در آن ها شاعران كانون هاي شعر 
و ادب سازمان فرهنگي هنري شعرهايشان 
را مخصوصاً با شعرهايي مرتبط با عيد غدير 
و حضرت علي ع براي حاضران مي خوانند.  

اين نشست ها تا سه شــنبه 29 مرداد در 
11 منطقه ي شــهر تهران برگزار مي شوند 
و در پايــان به 10 شــاعر برگزيده مناطق 
هديه هايي به رسم يادگار داده خواهد شد. 

دوستداران فعاليت هاي نمايشي سنتي 
مانند پرده خوانــي و نقالي، تــا 29 مرداد 
مي تواننــد در  برنامه ي »بركــه ي ورود« 
مشغول تماشاي چنين فعاليت هايي بشوند. 
در اين برنامه 110 مجلس پرده خواني و 
نقالي، با هدف به روز رساني اين هنر ديرينه 
و ســنتي اجرا مي شــود. در اين مجلس ها 
هنرمندان روايت هاي جذاب و شــنيدني 
از زندگي و فضيلت هاي اميرمؤمنان علي ع 

ارائه مي كنند.
در روز 29 مــرداد، كاروان شــادي با نام 
»شــهر ولايت« هــم در چهــار منطقه ي 
تهران به حركــت درمي آيد و ضمن اجراي 

برنامه هايي به مردم گل اهدا مي كند.
»غديرانه« هم عنوان برنامه اي است كه تا 
29 مرداد، هرشب از ساعت 1۸ و 30 دقيقه 
در چهار بخش در ميدان امام حسين ع اجرا 
مي شود.اجراي فعاليت هاي گوناگون مانند 
موسيقي، برگزاري مسابقه هاي متنوع براي 
گروه هاي سني متفاوت، نورافشاني و اجراي 
نمايــش »ولايت«، از جملــه فعاليت هاي 

جشن غديرانه است.

شهر  و جشن غدير  
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چه كسي دوست دارد مسيري را كه 
رفته بازگردد؟ چه كسي دوست دارد 
براي رســيدن به مقصد عجله كند؟ 
همه دوســت دارند همه ي كارها در 
آرامش انجام شود، اما گاهي اين طور 
نيست. گاهي برگشتن مسير رفته و 
گاهي عجله كردن براي رســيدن به 
مقصد خوب اســت. اگر به سال دهم 
هجري برگرديم، اگر پيغام پيامبر ص 
را شنيده باشيم، ديگر سخت نخواهد 
بود كه مســير را بازگرديم و يا عجله 
كنيم. بي شك خودمان را به پيام آور 
مي رســانيم تا از شــنيدن پيام مهم 

عقب نمانيم.
گاهــي بازگشــت به عقــب، نه 
عقب گرد كه راه رسيدن به حقيقت 
اســت. ما براي شــنيدن حقيقت به 
عقب باز مي گشــتيم. همان طور كه 
اين روزها براي يادآوري آن حقيقت 
مهم در ذهنمان به عقب برمي گرديم.

آماده براي شنيدن حقيقت
ما به غدير خم رســيده ايم. حتي 
آفتاب را حس مي كنيم. بيابان است 
و كوير. دل هايمان پر از شوق عبادت 
اســت. با دل هايي سرشار از عبادت 
به خانه باز مي گشــتيم كــه پيغام 
فرســتادي. قلب ما بــراي پذيرفتن 
حقيقت آماده شــده بود. اصلًا شايد 

عـلي  بـود
اليَْوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دينَكُمْ وَ أتَمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتي  وَ رَضيتُ لكَُمُ الِْسْلامَ ديناً

امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و اسلام را براى 
شما ]به عنوان [ آيين برگزيدم. )سوره ي مائده، آيه ي 3(

   ياسمن رضائيان

دعاهايش كوچك بود
دختري كه دنبال من می دويد

دختر ساده اى 
كه گويي نوجوانی من بود

دعاهايش كوچك بود
همچون سايه اش

سايه اى كوچك و براق
دعاهايش كوچك بود
مانند هيكلش و سرش

سرى كه رو به بالا نگه داشته بود

 لحظه اي مي ايستم
شايد به من برسد

و در پيچ كوچه ببينمش
مي دود انگار

حس مي كنم به من نزديك مي شود
نفس نفس مي زند 

اين را مي شنوم
بودنش را حس مي كنم

صداي ملتهبش در گوشم مي پيچد
هنوز مي دود انگار

و دعاهايش را بر زبان مي آورد
دعاهايي دور
كمي سخت 

با عطر شمع ها و عودها
  

دوست دارم آرامش كنم
و دعاهاى كوچك را 
از روى لبانش بردارم

رو به بالا پرشان بدهم
آمين بگويم

و بروم...

در ميان روزها و لحظه هاي بي شمارِ تاريخ جهان، بعضي از روزها و لحظه ها 
انگار بيش تر از يك روز و يك لحظه اند؛ انگار نامشــان را بر روي صخره هاي 
ماندگار تاريخ حك مي كنند تا براي هميشــه در يادها بمانند و قرن ها خود 

را به رخ بشر بكشند. 
چنيــن روزها و لحظه هايي فكــر و خيال افراد زيادي را به خود مشــغول 
مي كنند و باعث مي شــوند بســياري از آدميان طور ديگری بينديشــند، 

خيال پردازي كنند و زندگي خود را به گونه اي ديگر رقم بزنند.
برخي از ايــن روزها و لحظه های ويژه، دل و جــان آدميان را  هيچ گاه رها 
نمی كنند. گويی  هركاري بكني نمی شــود به اين روزها و لحظه ها فكر نكرد. 
گويــي نمي توان به اين نكته فكــر نكرد كه اگر اين روزهــا و لحظه ها، جور 
ديگری شــكل می گرفتند، تاريخ زندگي ما ممكن بود چه مسير متفاوتی را 

در پيش بگيرد؟ 
روز غدير و لحظه اي كه پيامبر خدا ص دســت اميرمؤمنان علي ع را بالا برد و 
آن جمله هاي معروف را بر زبان آورد، از آن روزها و از آن لحظه هاســت؛ آن 

لحظه هاي هميشه زنده، آن ر وزهاي ماندگار. 
به خاطر همين اســت كه قرن ها از آن روز گذشته، اما اين روز هم چنان در 
ميان ما زنده است و حضور دارد و گويي صداي پيامبر ص را هنوز مي شنويم كه 

ولايت علي ع را هم سنگ ولايت خود می خواند...

چنين روزي
 هميشه مي ماند!

دعاهای كوچك
  بلند نوين

يكي از مــا دعا كرده بود كه تو حقيقت 
را برايمان روشــن كني. ما روشــناي 
حقيقت را دريافت كرديم؛ روشــنايي 

كه نامش علي ع است.

نگاه هايمان به محمد ص است
همه، نگاه هايمان به محمد ص است. 
او چه پيغام مهمي برايمان دارد؟ شايد 
خورشيد توي چشــم هايمان مي زد و 

دســت هايمان را نقاب صورت كرده 
بوديم. به اندازه ي گرماي خورشــيد 
قلبمان گرم بود. گرم از پيغام مهمي كه 
قرار بود به ما برسد. محمدص كه دست 
علي ع را بالا برد، از خودمان پرســيديم 

»چه مي خواهد بگويد؟« 
»هركس كه من مولاي اويم، علي ع 

مولاي اوست.«
ما آدم هاي آن روز هيچ مي دانستيم 

اين لحظــه در تاريخ ثبت مي شــود؟ 
مي دانستيم دســت بالا رفته ي علي ع 
نزديك تريــن تصويــر از غديرخــم 
مي شود؟ آن دست سند حقيقت بود. 

حقيقتي كه نامش علي ع است.

علي ع كافي است
آمده بوديم به علي ع تبريك بگوييم. 
آمده بوديم بگوييــم از اين كه امامت 

او را داريــم خوش حاليم. آمده بوديم 
بگوييم هستيم و خواهيم ماند. حتي 
اگر آسمان حقيقت پر از ابرهاي تيره 
شود، ما دلگرم به آفتاب حضور علي ع 
خواهيم بــود. آمده بوديــم به علي ع 
بگوييم همين كه تو هســتي برايمان 

كافي است.
هنــوز كه هنوز اســت، ما مقصدي 
داريــم كه راه رســيدن بــه او را گم 
نمي كنيم؛ مقصــدي كه نامش علي ع 

است.

علي ع نعمتي شگرف بود
آن روز نعمت را بــر ما تمام كردي. 
وقتي كه خوب فكر مي كنيم مي بينم 
هر چيز كه داريم نعمت اســت. كوه، 
باران، سرســبزي، پرنده، سيب همه 
نعمت اند. اما ولايت علي ع چه نعمتي 
شگرف بود كه گفتي با آن نعمت را بر 

ما تمام كرده اي؟
 راستش شــاعرانه كه فكر مي كنم 
مي بينم علي ع كوه و باران، سرسبزي 
و پرنده، علي ع ســيب بود. همين قدر 
مهربان، همين قدر ساده، همين قدر 
صبور. اصلًا انــگار همه ي نعمت هاي 
دنيــا را در يك وجــود جمع كردي؛ 

وجودي كه نامش علي ع است.

سراپا گوش مي شويم
چه كسي دوســت دارد مسيري را 
كه رفته برگردد؟ چه كســي دوست 
دارد براي رســيدن بــه مقصد عجله 

كند؟
 اگر پاي علي ع، درميان باشد، اگر 
پاي پذيرفتن ولايت او و پايبندي به 
او در ميان باشد، همه مي توانيم مسير 
رفته را با دل و جــان برگرديم. همه 
براي بازگشتن سر از پا نمي شناسيم. 
همه ســراپا گوش مي شــويم براي 
شــنيدن پيغامي كه تــو به محمدص 
دادي تا به ما برساند. پيغامي كه نامش 

علي ع است.

كودكان و نوجوانان اصفهان از 28 
مرداد تا 4 شــهريور امســال باز هم 
فرصت دارند پروانه هــاي زرين را در 

آسمان شهرشان به پرواز درآورند. 
در فصل جشنواره ي فيلم، كودكان 
و نوجوانــان مي تواننــد كلــي فيلم 
ســينمايي )هفت فيلم در بخش ملي 
و14 فيلم در بخش بين الملل(، فيلم 
بلند پويانمايــي )11 فيلم در بخش 
بين الملــل(، فيلم كوتــاه پويانمايي  
)12 فيلم در بخش ملــي و 11 فيلم 
در بخــش بين الملل(، فيلــم كوتاه 

داســتاني )10 فيلم در بخش ملي و 
9 فيلــم در بخش بين الملــل(، فيلم 
داســتاني بلند )هفت فيلم در بخش 
ملي( و فيلم هايي در بخش هاي »مرور 
سينماي دانمارك«، »طلوع تفليس« 
و »منتخب جشــنواره ي پويانمايي 
انَسِي فرانسه« تماشــا كنند و از اين 
روزهاي كودكي و نوجواني لذت ببرند.

 در اين جشــنواره، 32 داور كودك و 
نوجوان به قضاوت دربــاره ي فيلم هاي 
بخش ســينماي ايران مي پردازند و پنج 
نوجوان ايراني همــراه با چهار نوجوان از 

كشورهاي ديگر نيز، كار داوري آثار بخش 
بين الملل جشنواره را برعهده دارند.

در كنار اين نوجوانان، 20 خبرنگار 
كودك و نوجوان هم با تهيه ي گزارش، 
مصاحبه و خبر و نوشــتن ياداشــت 
دربــاره ي اتفاق هاي ريز و درشــت 
جشــنواره، در برپايــي ايــن رويداد 

فرهنگي بزرگ مشاركت دارند. 
المپيــاد فيلم ســازان نوجوان هم 
در سومين دوره ي خود، از 26 تا 30 
مرداد، ميزبــان نوجوانان ايده پرداز و 
فيلم ســاز برگزيده است. در اين دوره 

8  روز، با برپايي نمايشگاه فيلم هاي كودكان و نوجوانان

بوي پرِ پروانه ها  
در اصفهان مي پيچد

40 ايده )از 14 استان( و 16 فيلم )از 
11 استان( به مرحله ي پاياني المپياد 
راه يافته اند. شــماري از پيشكسوتان 
ســينماي كودك و نوجوان كشور و 
كارشناسان و مربيان باتجربه در اين 
عرصه، در روزهــاي برپايي المپياد، 
براي ايــن نوجوانــان كارگاه هايي 
تشــكيل مي دهند و بــه توانمندتر 

شدن آنان كمك مي كنند.
عليرضا تابش، دبير ســي ودومين 
جشــنواره ي بين المللــي فيلم هاي 
كودكان و نوجوانان و مديرعامل بنياد 
ســينمايي فارابي، علاوه بر اعلام آمار 
فيلم هاي راه  يافته به جشنواره در دو 
بخش ملي و بين الملل، از نگاه تازه به 
صنعت تصوير و از جمله اضافه شدن 
بخش وب سري به جشنواره اشاره كرد. 
امسال در بخش وب سري )سريال هاي 
مبتني بر پخش در شبكه ي وب( 39 

اثر پذيرفته شده است.    
تابش، در گفت وگو بــا صبا، تغيير 
رويكرد كلي و برخورداري از بينشي 
تازه نســبت به ســينماي كودك و 
نوجوان را مهم ترين تفاوت جشنواره ي 
امسال در مقايســه با دوره هاي پيش 
دانســت و گفــت: »دنيــاي امروز 
تحولاتي اساسي را تجربه كرده و نگاه 
ما به سينما نمي تواند به اين تغييرات 

بي تفاوت باشد.« 
به گفته ي مديرعامــل بنياد فارابي 
»گذار از ســينما به صنعت تصوير، 
گذار از اثر بــه منظومه ي محتوايي و 
نگرش به سينما از زاويه ي كارآفريني 
و خلق مجموعه هاي كســب وكاريِ 
محتوامحور، كليدواژه هاي اين تغيير 

نگاه به شمار مي آيند.« 

فيلم هاي  سينمايي بخش بين الملل

1. اوتزى و معماى زمان، كارگردان: گابريل پينوتا )ايتاليا(
2. بچه هاي وايانگ، كارگردان: ريموند تن )سنگاپور(

3. بيله، كارگردان: اينارا كلمن )لتونی(
4. بيست و سه نفر، كارگردان: مهدی جعفری )سازمان هنري رسانه اي اوج(

5. پسر ابرى، كارگردان: مايكمين چينكسپور )بلژيك(
6. جادوگر كوچك، كارگردان: مايكل شائرر )آلمان و سوييس(

7. چاسكيت، كارگردان: پريا رامسوبن )هند(
8. راز تپه سبز، كارگردان: سين سرنيك )كرواسی(

9. سوپر يوفی، كارگردان: مارتين اسميتز )هلند(
10. شاهين ها، كارگردان: براگی تورهينركسن )ايسلند(

11. فرياد سكوت، كارگردان: ويلادمير پوتاپوف )روسيه(
12. قطار آن شب، كارگردان: حميدرضا قطبی )بهروز رشاد/ محصول كارن فيلم(

13. گنج يرماك، كارگردان: اولگ دنيسوو )روسيه(
14. هكر، كارگردان: پل برگ )دانمارك(

فيلم هاي  سينمايي پويانمايي بين الملل

 1. بنياميــن، )پويانمايــی(، كارگــردان: محســن عنايتی  نوش آبــادی
 )مصطفی مزرعتی حسن آبادي(

2. جيكوب، می می و سگ هاى سخنگو، كارگردان: ادموندز جانسونز )لتونی(
3. خرس معركه، كارگردان: وانگ كی )آمريكا(

4. داستان هاى باغ جادويی آنتون كرينگز، كارگردان: آنتون كرينگز و آرنود 
بوراناز )فرانسه ولوگزامبورگ(

5. دره فانوس ها، كارگردان: كلبِ هايستاد )كانادا(
6. غرغرو وارد می شود، كارگردان: آندره كوتوريه )مكزيك(

7. گوسفند و گرگ ها ٢، كارگردان: ولاديمير نيكولائو )روسيه(
8. ماجراهاى پت و مت، كارگردان: مارِك بنِس )چك(

9. لوته و اژدهايان گمشده، كارگردان: هايكی ارنيتس و يانو پلدما )كشورهای 
لتونی و استونی(

10. لوييز و لوكا-مأموريت به ماه، كارگردان: راسموس آ. سيورتسن )نروژ(
11. يافتن كالارو، كارگردان: لئو لی )كشورهای چين و آمريكا(

بنيامين، )پويانمايی(
  كارگردان: محســن عنايتی  نوش آبادی

 )مصطفی مزرعتی حسن آبادي(

بيست و سه نفر
 كارگــردان: مهدی جعفری )ســازمان 

هنري رسانه اي اوج(

قطار آن شب
كارگردان: حميدرضا قطبی )بهروز رشاد/ 

محصول كارن فيلم(

منطقه پرواز ممنوع
 كارگردان: امير داسارگر )حامد بامروت نژاد/ 

تهيه شده در مدرسه سينمايی عمار(

اقيانوس پشت پنجره،كارگردان: بابك نبي زاده 
)كانون پرورش فكري و سيد جلال چاوشيان(

بازيوو
 كارگردان: اميرحسين قهرايی )سيدغلامرضا موسوي(

تورنادو
كارگردان و تهيه كننده: سيدجواد هاشمي

فيلم هاي  سينمايي بخش ملي

فيلم هاي سينمايي جشنواره ي اصفهان معرفي شدند 
هرچند در جشــنواره ي فيلم هاي كودكان و نوجوانان، فيلم هاي كوتاه و بلند زنده و پويانمايي زيادي به نمايش در مي آيد، ولي معمولاً بيش تر نگاه ها به ســمت 
فيلم هاي سينمايي مي چرخد. بياييد ببينيم امسال در جشنواره ي سي ودوم، در دو بخش ملي و بين الملل، دوستداران سينماي كودك و نوجوان فرصت تماشاي چه 

فيلم هاي سينمايي از كدام كارگردان ها را دارند. شهر فرنگ

  جواد قاسمي

شماره ي 959
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این جا کافه ي علم است و صاحب 
نفرند  یک  دو  هر  آن،  کافه چیِ  و 
صاحب  هم  می تواند  چه کسی 
به جز  کافه چی،  هم  و  باشد  این جا 
عمو  همان  یا  اینشتین«  »آلبرت 
مارمولک  هم  من  خودمان.  آلبرت 
فراک پوش هستم. خانه ام آن گوشه، 
نزدیک سقف آشپزخانه ی کافه است 
و فقط عمو آلبرت از حضورم اطلاع 
دارد. بله، من لفظ قلم حرف می زنم و 
بدون فراک و پاپیونم جایی نمی روم، 
برخلاف آن مرد دیوانه »نیکولا تسلا« 

که دیروز این جا آمد. 
گفتم:  آلبرت  عمو  به  من  دیروز 
و  شستن  برای  را  کسي  »باید 
این جا استخدام کنید.« عمو  نظافت 
آلبرت گفت: »به اندازه ی کافی برای 
که  کرده ام...«  خرج  کافه  موسیقیِ 
یک دفعه در با صدای وحشتناکی باز 
شد و من دویدم توی سالن. چه کسی 
چند  باشد.  می توانست  تسلا  جز 
کبوتر هم با او وارد شدند. دور و برش 

كافه ي علم -1

مهسالزگي

آ      لبرت ! چر  ا  غا          ر و              خاموش كن       

شخصیتی مرموز
تولد: 1۰ ژوئیه 1۸۵۶ در امپراتوری اتریش-مجارستان 

   مرگ: ۷ ژانویه 19۴۳ در نیویورک
نیكولا تسلا، شخصیتی مرموز و عجیب و غریب داشت؛ در مرز بین نابغه ا ی خلاق و دانشمندي 

دیوانه! این مخترع و فیزیكدان بزرگ تاریخ، در سال 1۸۸۸ با استفاده از قطعه ی چرخان مغناطیسی 
بین دو سیم پیچ الكتریكی، توانست جریان متناوب را اختراع کند. سرگرمی همیشگی اش پرسه زدن 

در پارک های نیویورک و نجات دادن و مراقبت از پرندگان آسیب دیده بود. »مارک سیفر« از نویسندگان 
زندگی نامه ي تسلا، می نویسد: »این مخترع بزرگ عادت داشت انگشتان پای خود را ورزش بدهد. هر شب 

صد مرتبه این کار را انجام می داد. زیرا باور داشت ورزش دادن انگشتان پا باعث تحریک سلول های 
مغزی می شود. او از اختلال وسواس جبری رنج می برد و به گیاه خواری علاقه داشت.«  تسلا سرشار 

از ایده های انقلابی بود، فكر مي کرد می توان الكتریسته را به صورت بی سیم انتقال داد و در این 
زمینه تلاش زیادی کرد، اما موفق نشد. او هرچند به دلیل اختراع های مهم اش به ثروتي 

دست یافت، اما ثروتش را صرف پژوهش کرد و در فقر و بدهكاری در اتاق هتلی 
در نیویورک از دنیا رفت. به پاس خدمات او یكای SI برای میدان 

مغناطیسی، تسلا نام گذاری شد.

AC DC    و   جریان 
سیستم جریان مستقیمِ ادیسون »DC«، سیستمی 

با ولتاژ ثابت بود. بنابراین برای دستگاه هایی که ولتاژهای 
متفاوت مصرف می کردند، خطوط الكتریكی جداگانه ای نیاز بود 
که باعث اتلاف هزینه و خطرات جانی و بی نظمی می شد. اما در 

سیستم جریان متناوبِ تسلا »AC«، جریان و ولتاژ قابل تغییرند. مثلًا 
لامپی که برای روشن شدن به پنج ولت نیاز داشت، می توانست از همان 

منبعی استفاده کند که ماشین 2۰ ولتي از آن استفاده می کرد. ولتاژ 
جریان متناوب، بدون ذوب شدن سیم ها، به مقصد ارسال می شد و 
سپس سطح ولتاژش پایین آورده می شد تا در خانه ها و کارخانه ها 

به مصرف برسد. اما پروژه های الكتریكی و هر وسیله ای که با 
باتری کار کند یا از کابل USB استفاده کند، بر سیستم 

جریان ثابت مبتنی است. مانند تلفن های همراه، 
تلویزیون های صفحه تخت، وسایل نقلیه ی 

الكتریكی، هیبریدی و...

جنگ جریان ها
در اواخر دهه ی 1۸۸۰ میلادی، با اختراع تسلا، یعنی 

سیستم جریان متناوب )AC(، تسلا و ادیسون تبدیل به رقبای 
جدی یک دیگر شدند. تسلا با کار روی میدان های مغناطیسی دوار 

توانست سیستمی برای انتقال توان در طول فواصل بلند ابداع کند. این 
باعث شد ادیسون در معرض از دست دادن تمام حقوق امتیاز اختراعش 
یعنی سیستم جریان مستقیم )DC(، قرار بگیرد. به همین دلیل اقداماتی 

برای دل سرد کردن و ترساندن مردم نسبت به استفاده از جریان 
متناوب انجام می داد. مانند از بین بردن حیوانات با استفاده از این 

جریان الكتریكی. تلاش او برای ضربه زدن به اختراع تسلا، در 
نهایت منجر به اختراع اولین صندلی الكتریكی به عنوان 

دستگاه اعدام شد.

يادمان باشد
شــما وقتي چیزي را فراموش مي کنید و مي خواهید که یادتان نرود چه کار 
مي کنید.  در گوشــي  تلفن  برنامه هایتان را مي نویسید؟ آلارم  گوشي را تنظیم 
مي کنید که کارها را به یادتان بیاورد؟ مثل من پشتِ دستتان ضربدر مي  زنید؟ 

یا تکه اي  نخ به انگشتتان مي بندید؟  شاید هم... 
حالا مي خواهیم بگوییم خوب اســت حواسمان را جمع کنیم و مرور بعضي 
خبرها را هم از یاد نبریم.  شــاید فعالیتي باشد که حضور در آن را دوست داشته 
باشیم یامسابقه اي که شرکت در آن جذاب باشد. در این ستون سعي مي کنیم 

چنین خبرهایي را کوتاه با شما درمیان بگذاریم.

 در مسابقه ي نقاشي شرکت کنیم!
خوب اســت یادمان باشد این روزها مسابقه ي نقاشي با موضوع »شهري که 
من دوست دارم« در حال برگزاري است. نوجوانان حداکثر 14 ساله مي توانند 
در این مســابقه شرکت کنند. این مسابقه ي نقاشــي را اداره کل  آموزش هاي 
شهروندي شهرداري تهران با همکاری اداره  کل آموزش و پرورش شهر تهران، 
ســتاد مدیریت محله و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران 
برگزار مي کند. کودکان و نوجوانان دوســتدار نقاشي، تا هفتم شهریور فرصت 
دارند، نقاشــی خود را به همراه فرم تکمیل شــده به نزدیک ترین سرای محله 
تحویل دهند. براي دریافت اطلاعات بیش تر با تلفن 96021746-021 تماس 

بگیرید و یا به  وب سایت www.shahrvandi.tehran.ir مراجعه کنید. 

دختر قهرمان و میر نوروزي را ببینم!
تماشــاي نمایش موســیقایي و حرکتي هم از کارهایي است که خوب است 
یادمان باشد. این روزها در نوزدهمین جشنواره ي بین المللي نمایش هاي آییني 
و سنتي ایران» دختر قهرمان و میر نوروزي« به نویسندگي  و کارگرداني هرش 
آرمند   و بازي هنرجویان کودک و نوجوان اجرا مي شود. این نمایش، برداشتی 
است از مراسم و ســنت هایی که در گستره ي سرزمین ایران رایج بوده و امروزه 

شاید برخی از آن ها کم رنگ شده یا از میان رفته باشند.
در این اجــرا، کودکان و نوجوانان ســاز می زنند، آوازمی خواننــد، نمایش اجرا 
می کنند، روایت می کنند، حرکات آئینی انجام می دهند، عروسک گردانی می کنند. 
گفتنی اســت فعالیت نوزدهمین جشــنواره ي نمایش های آیینی وسنتی 

تا پس فردا، شــنبه 26 مــرداد در 
تهران وکاشان ادامه دارد. در بخش 
پاتوق نمایش های سنتی کودک و 
نوجوان جشنواره، با عنوان بخش 
ویژه ي استاد هنگامه مفید، 30 اثر 

به نمایش درآمده است. 
البته امروز پنج شنبه 24 مرداد، 
ســاعت 18 در مجموعه ي تئاتر 
شهر، پاتوق نمایش های سنتی 
کودک و نوجــوان مي توانیم به 
دیدن این نمایش برویم. پس 

یادمان باشد که...

وقتــي تصمیــم مي گیرم دســت 
بــه کاري متفاوت و خلاقانــه بزنم؛ یا 
وقتي مي خواهم خلاقانــه و متفاوت 
بنویســم؛دچار اضطراب مي شــوم و 
رشته ي کار از دســتم خارج مي شود. 

چرا؟ 
بصیر مقدسیان، معلم و پژوهشگر 
توانمندســازي نوجوانــان مي گوید: 
»براي این که خلاق باشیم، لازم نیست 
به خلاقیت فکر کنیم. همان طور که در 
مورد مثبت گرایي مي گویند اگر زیاد به 
آن فکر کنید مثبت گرایي کم مي شود، 
این جا هم کافي اســت زمینه ي بروز 

خلاقیت مهیا باشــد، بگذاریم ظهور 
کند و فضایي برایــش در نظر بگیریم. 
در این محیط خلاقیت بروز مي کند.«

از تعریف خلاقیت مي پرسم و از او 
مي شنوم: »از اسمش پیداست، چه در 
 crativity فارسي و چه انگلیسي که
یعني خلق کــردن، یعني چیزي را به 
وجود بیاوریم که قبلًا نبــوده. اگر در 
مورد چیزي که بوده کار جدیدي انجام 
دهیم، خلاقیت نیست، بازسازي است. 
رفتارهایي که سال هاست در ما وجود 

دارد هم که عادت است.« 
به گفتــه ي مقدســیان »خلاقیت 

چیزي است که قبل از انجام آن، هیچ 
الگویي نداشته باشــیم. مثلًا  اگر قرار 
باشــد تابلویي روي دیوار نصب کنیم، 
طبق رفتار سازماندهي شده باید میخي 
روي دیواربکوبیم و تابلو را نصب  کنیم. 
حالا اگر میخ و چکش نداشــته باشیم 
باید روشــي خلق کنیم که تابلو روي 
دیوار بماند. در برنامه اي تکه سیمي به 
افرادي داده و گفته بودند چند وسیله 
خلق کنید. هرکدام کاري کردند و در 
نهایت، حدود100 وسیله ساخته شد. 
این خلاقیت است؛ به وجود آوردن راه  

جدیدي که قبلًا نبوده است.«

روزهاي خلاق
فکر مي کنیــد خلاقیت در زندگي 
روزانه هم تأثیري دارد؟ با این تعریف 
گویــا همه جا به خلاقیــت نیاز داریم 
و  هرچه قــدر خلاقیت بیش تر باشــد 
راه حل هــاي بیش تري وجــود دارد. 
خلاقیت در زندگــي روزمره هم به کار 
مي آید. مثــلًا وقتي هم زمــان به دو 
مهماني دعــوت مي شــویم، در نگاه 
نخســت، ناگزیریم حداکثــر در یکي 
از آن ها حضور داشــته باشیم، اما اگر 
خلاقانه نگاه کنیم شاید راه هاي دیگري 
هم در میان باشد. با این نگاه خلاقیت 

نفيسهمجيديزاده

كن!
بیافرین، اما     به خلاقیت فكر  ن

به رشد اجتماعي، ســلامت رواني و 
پیشرفت ما کمک مي کند.

 در چه کلاسي مي توان خلاقیت 
را یاد گرفت؟ 

به نظر مقدسیان »این باور نادرست 
اســت کــه مي توانیم خلاقیــت را در 
افراد به وجود بیاوریــم. در کلاس ها و 
برنامه هاي خلاقیت هم گاهي اتفاق هاي 
خوبي مي افتد، اما نمي شــود کسي به 
شما خلاقیت یاد بدهد، چون خلاقیت 
یعني آن چه که قبلًا وحود نداشته است. 
اگر من چیزي را یــاد بگیرم، این رفتار 

سازماندهي شده است.«
ذاتي يا پرورشي؟

دوستاني دارم که از بقیه خلاق ترند 
آیا آن ها ذاتاً خلاقند؟

مقدسیان بي آن که وارد بحث ذاتي 
یا قابل پرورش بودن خلاقیت بپردازد، 
مي گوید: »خلاقیت ناشي از وضعیت 
با ثبات و پایدار رواني است. خلاقیت 
وقتــي پدید مي آید کــه من آرامش 
داشته باشم و احساس راحتي بکنم و 
نقطه ي مقابل آن بایدها و نبایدهاي 
بیش از اندازه اســت که افــراد براي 

خودشان به وجود مي آورند.
خلاقیت کم یا زیاد، در وجود تمام 
آدم ها هست. مي گویند نوزاد را در آب 
بیندازید مي تواند شنا کند، اما بچه ي 
هشت ساله اي را که شنا نیاموخته اگر 
در آب بیندازید، نمي تواند شــنا کند. 
نوزاد در حالتي طبیعي مي تواند شنا 
کند، اما وقتي رشــد کرد و در محیط 
تغییر کرد و آن حالت طبیعي در او از 

بین رفت دیگر نمي تواند.
وقتي میزان خلاقیت را بررســي 
مي کنند، این میزان در نوزاد بســیار 
بالاســت، اما به مرور کم مي شود و در 
زمان ورود به مدرســه  به حدود 60 تا 
70 درصد مي رســد. در پایان مدرسه 

تا پنج درصدکاهش پیدا مي کند.«
بــا همه ي این ها به نظر مي رســد 
راه هایي براي بارور شــدن خلاقیت 

وجود داشته باشد، درست است؟
و این معلم و پژوهشــگر مي گوید: 
»گفتیــم کــه خلاقیــت در همه ي 
انســان ها وجود دارد، اما سیستمي 
که در محیط و اجتماع از آن استفاده 

مي کنیــم، خلاقیــت را دچــار افت 
مي کند. براي این که خلاقیت را بروز 
بدهیم لازم است فضایي ایجاد بشود 
که رفتارهاي خلاقانه از آدم ها سر بزند. 
باید محیط متعادلي براي روانِ افراد 

فراهم کنیم .«
به گفته ي او »هرچه قدر افراد روي 
زندگي خودشــان کنترل بیش تري 
داشته باشــند، به طوري که احساس 
کنند الآن اوضاع مناســب است و من 
مي توانم خودم را ظهور و بروز بدهم، 
خلاق تر مي شوند، اما وقتي اضطراب 
مي آید همه ي این ها را مي برد و فرد در 
حالت دفاعي قرار مي گیرد و نمي تواند 

خلاق باشد.«
مقدســیان در توضیــح بیش تــر 
موضوع، مثال مي زند: »وقتي درجمعي 
مثلًا در یک مهماني راحت هســتیم و 
اصلًا نگران قضاوت شــدن و ناراحت 
شدن افراد دیگر نیستیم، معمولاً افراد 
شــوخي ها و یا رفتارهایي از خود بروز 
مي دهند که در حالت هاي دیگر ممکن 
اســت به هیچ وجه چنان شوخي ها و 

رفتارهایي از آن ها نبینیم و نشنویم.
یا در یک کلاس درس که معلم فضا 
را مناســب مي بیند و دانش آموزان را 
آزاد مي گذارد، مي بینیم که این فضا 
باعث رشــد خلاقیــت دانش آموزان 
مي شود. خلاقیت مثل رودخانه است، 
اگر مســیر پیش رویــش را باز کنید، 
در جریان هاي مختلــف مي تواند راه 

پیدا کند.«
تعادل و آرامش

مقدســیان مي خواهــد بدانیــم 
صحبت هــاي او به این معنا نیســت 
که باید همه ي ساختارها را بشکنیم. 
همان مثال قاب را در نظر بگیریم، اگر 
همیشه وضعیت آن طور باشد و هیچ 
ابزار و امکاناتي در محیط فراهم نباشد، 
ما نمي توانیم در چنان محیطي زندگي 
متعادل خــود را دنبال کنیــم. ما به 
هنجارها و بایدها و نبایدها نیاز داریم، 
هنجارها باعث مي شــوند تعادل و در 

نتیجه آرامش به وجود بیاید.
منظــور این اســت کــه بایدها و 
نبایدهایمان را آن قدر زیاد نکنیم که 

جایي براي خلاقیت نباشد.

پرواز می کردند و انگار با نیرویی نامرئی 
به او وصل بودند، یکی هم روی سرش 

ایستاده بود. 
ـ سلام بر کافه ی آلبرت.

بعد تعظیم کرد و گفت: »چه طورید 
سیخ  یک دفعه  بعد  جان ها؟«  عزیز 
عمو  توی چشم های  زد  زل  و  ایستاد 
زودتر که  لطفاً  اسپرسو.  آلبرت: »یک 
عمو  آلبرت.«  بالاست،  اعصابم  ولتاژ 
آلبرت دستانش را با دستمال خشک 
»چرا  اسپرسو:  سراغ  رفت  و  کرد 
میز  به سمت  تسلا  عزیز؟«  نیکولای 
نزدیک پیانو رفت و هم زمان اداي عمو 
آلبرت را درآورد: »چرا نیکولای عزیز؟ 

دیگه پیر شدی آلبرت...«
»ورنر  پشت  زد  و  نشست  بالأخره 
هایزنبرگ« که داشت پیانو می نواخت. 
وصل  بهش  برق  انگار  هایزنبرگ 
دوباره پشت  و  پرید  از جا  باشد  شده 
آرام گرفت. عمو  کافه  قدیمی  پیانوی 
آلبرت اسپرسو را جلوی تسلا گذاشت 
و  را سر کشید  آن  بی معطلی  و تسلا 

انگار  حالا  کرد.  پاک  را  دهانش  دور 
گرفتند.  آرام  اطرافش  کبوترهای 
آلبرت دوخت  به عمو   را  چشم هایش 

و گفت: »آخیش...«
مثل  »هیچ کس  گفت:  آلبرت  عمو  
عزیز.«  نیکولای  نیست  دمدمی  تو 
تسلا دو دستش را روی میز چسباند 
و محکم گفت: »این به خاطر اعصابمه 
اسپرسو  با  متناوبه  ولتاژش  آلبرت، 
شده؟«  چی  می دونی  می شه.  عوض 
قبل از این که تسلا دوباره ولتاژ عوض 
اسپرسوی  تا  رفت  آلبرت  عمو  کند، 
نیکولای  :»چی شده  بیاورد  را  بعدی 

عزیز من؟«
آن  هر  طوری که  بلند بلند  تسلا 
جرقه  که  آب دهانش  بود  ممکن 
بیفتد،  من  زیبای  فراک  روی  می زد، 

گفت: »ادیسونِ احمق راه افتاده توي 
جریان  با  داره  نیویورک  خیابونای 
می کشه  گربه  و  سگ  من،  متناوب 
مردک  آلبرت؟  می شنوی  آلبرت. 
احمق خیال کرده این طوری مردم رو 
از اختراع من می ترسونه آلبرت. مغزش 

قاطی کرده امیدوارم...«
روی  را  دوم  اسپرسوی  آلبرت  عمو  

میز گذاشت.
ـ امیدوارم روح گربه های آش و لاش 

از مردک دیوانه انتقام بگیره آلبرت...
آلبرت  عمو  کشید.  سر  را  اسپرسو 
روی صندلی مقابلش نشست: »سخت 
نگیر نیکولای عزیز. برای این که یه نفر 
واقعاً حق داشته باشه باید یک زمان و 
یک فضای ثابت داشته باشیم نیکولا، 
توافق  درموردش  همه  که  چیزی 

باشند. و خب همچین چیزی  داشته 
نداریم.« 

آلبرت.  همینه  منم  حرف  آها،  ـ 
درد  به  ادیسون  ثابت  جریان  ثابت، 
دستی ش  بغل  همسایه ی  و  خودش 

یعنی عمه ش می خوره، آلبرت.
شما  دوی  هر  می گم  دارم  من  ـ 
چیزهاي به درد بخوری اختراع کردید 

نیکولا. 
تسلا یک دفعه از توی کت براق اما 
کهنه اش، اسلحه اي درآورد و به سمت 
عمو آلبرت گرفت. عمو آلبرت بیچاره 
ناخودآگاه  و  آمد  بند  زبانش  ترس  از 
دست هایش را بالا گرفت: »چت شده 
نیکولای عزیز، من که چیزی نگفتم...«

تسلا زد زیر خنده و بین خنده هایش 
ایکسه  اشعه  اسلحه ی  این   « گفت: 

داستان اختراع جريان متناوب
بلند  بعد  بترسی.«  نمی خواد  آلبرت. 
شد، چند نوار فیلم از جیب شلوارش 
کرد  آویزان  دیوار  از  و  کشید  بیرون 
سرگرمیه.  براي  فقط  »این  گفت:  و 
ببینیم کی می تونه با این اسلحه بزنه 

به اینا.«
کشید  راحتی  نفس  آلبرت  عمو 
سر  را  تسلا  اسپرسوی  ته مانده ی  و 
با دقت  کشید. تسلا نوارهای فیلم را 
و فاصله چید و برگشت سرِ جایش. با 
احتیاط آمدم بالای سرش تا کبوتری 
بهتر  بود،  چسبیده  سرش  به  که  را 
ببینم. حتماً مرده یا بهتر بگویم خشک 

شده بود مثل برق گرفته ها. 
ـ ببین آلبرت، ببین کی دارم بهت 
اسلحه ی  من  بعدی  اختراع  می گم، 
می دونی  اون وقت  فرابنفشه.  امواج 

یعنی چی؟ 
گفت:  آرامی  به  بی نوا  آلبرت  عمو 

»چی؟«
به  هوایی  شلیک  یک  اون وقت  ـ 
گازهای  که  کافیه  اتمسفر  بالای 
کم فشار برای همیشه زمین رو کاملًا 

روشن کنن. یه جشن حسابی آلبرت. 
حالا این چراغا رو خاموش کن تا بازی 

رو شروع کنیم.

دویدم و از پیانو بالا رفتم و رویش 
نشستم تا در تاریکی کافه، به نوارهای 

فیلم نگاه کنم.
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معجون شگفت انگيز نوجواني
نوجوانی عجیب ترین دوران زندگی اســت؛ بیش تر شبیه یک معجون 
شــگفت انگیز اســت تا یک بازه ی زمانی... نوجوانی اتفاقی است که به ما 
اجازه می دهد، زندگی آدم بزرگ ها را منهای دغدغه های بزرگشان تجربه 
کنیم و به خودمان اجازه دهیم از چیزهای کوچک و دم دستی که یک دفعه 

سرو کله شان در زندگی مان پیدا می شود، لذت ببریم..
وقتی به گذشــته ام فکر می کنم، خنده ام می گیــرد؛ صادق کوچولوی 
هفت ساله را به یاد می آورم که خط کش چوبی اش را به جای شمشیر به کمر 
می بست و به جنگ دشمنان فرضی اش می شتافت و می خواست بزرگ ترین 

فرمانده ي نظامی دنیا شود.
چهار پنج ســال بعد، صادق کوچولو دیگر چندان هم کوچک نبود. حالا 
بیش تر کتاب  می خواند و کم تر دنبال شمشیربازی می رفت. ذهنش درگیر 
سؤالات فلسفی شــده بود و در هر کوه و دشتی خدا را جست وجو می کرد. 
هیاهوی کودکی جای خود را بــه چالش های جدید دوران راهنمایی داده 
بود. حالا دوست داشت نیمه شب در نور چراغ قوه کتاب ترسناک بخواند یا 
با دوستانش به خانه ی متروکه در محله ای که می گفتند جن زده است برود. 
حالا، صادق به موجود غریبی تبدیل شده؛ دو متر قد دارد و نیم متر پهنا و 
مجبور است در اتوبوس، برای این که خود را جا کند، سرش را پایین نگه دارد. 
در زندگی اش همه چیز رنگ تغییر به خودش گرفته. حالا، برخلاف گذشته 
که نوجوانی برایش مهمــان ناخوانده ای بود که معذبش می کرد، آن قدر به 

بودنش عادت کرده که رفتنش یکی از تراژدی های بزرگ  زندگی است.
مطمئنم چند ســال دیگر، دلش برای بوی تند عرق پس از فوتبال تنگ 
می شود. برای جمع های دوستانه و رجزخوانی فوتبالی، برای بستن چشم ها 
و از ته دل فریاد کشیدن و خندیدن... اطمینان دارد دلش برای نوجوانی تنگ 

لذت به معني  واقعي
دنیاي نوجواني یعني لــذت! یعني خود خود 

واقعي لذت!
نوجواني اســمش هم قشنگ است چه برسد 
بــه این که قبل از یک آدم معمولي باوقار شــدن 
بتواني تجربه اش کنــي! نوجواني یعني هنوز نباید 
به مشکلات قلمبه سلمبه فکر کني و غصه ي فلان و 
بهمان چیز را بخوري. البته سوءتفاهم نشود! خیلي خیلي 
هم نمي شود بي خیال بود، ولي لازم نیست درگیر دغدغه هاي 
الکي پلکي بزرگ ترها بشوي. به جایش مي تواني براي خودت 
بستني شکلاتي بخري، آهنگ  شــاد گوش کني، روي جدول  راه 
بروي، در گودال هاي کوچک آب پا بگذاري، نقاشــي بکشي، میوه هاي 
کاج روي زمین را شوت شــان کني، سربه سر خواهر یا برادرت بگذاري، 

البته نه آن قدر که عاصي  شان کني!
این قدر از خودتان گله نکنید که دماغ تان گوشت کوبي 
اســت و جوش هایتان اندازه ي زگیل  و هر روز آمار کم و 
زیاد شدن کک ومک هایتان را نگیرید! به جاي این کارها 
براي خودتان چالش به پا کنیــد و بگذارید آدرنالین خونتان 

خودي نشان بدهد!
نوجواني کنید و بگذارید نوجواني زیر پوست تان وول 
بزند و شــیطنت کند و همه گلبول هایتان از خوشي 
غش کند! خودتان هم بیکار نشینید، همین حالا 

وقت نوجواني  کردن است، نگذارید دیر شود. 
نوشته و نقاشي:
 زينب علي سرلك، 16ساله از پاكدشت

نگار مطیع دوست اهوازي دوچرخه 
نوشته: 

»چه می شود که ما نوجوان ها 
ناگهان نوجــوان بودنمان تمام 
می شود و می پیوندد به خاطره ها؟ 
چه می شــود که ناگهــان دیگر 
خوش بین، خــاق و هیجان زده 
نیستیم، عوض می شویم و تغییرات 
 عجیــب و غریبــي می کنیم؟«

فکر مي کنــم به همه ي این ســال ها. 
بــه نوجوان هایي کــه بــا دوچرخه 
شــروع کردند. بــه شعرهایشــان و 
داستان هایشــان، بــه نقاشــي ها و 
کاردستي هایشــان، به رد پایي که در 
دوچرخه از خودشــان باقي گذاشتند. 

حالا کجا هســتند؟ چــه مي کنند؟ 
نوجواني شان یادشان رفته؟

»همه اش کار زمان است! زمان 
ما را بزرگ تر، بالغ تر و متفاوت تر 
می کند؛ همان طور که یک روز ما 
از کودکی بیرون کشاند و آورد به 

نوجوانی...«
فکر مي کنــم به اولین شــماره ي 
روز نوجــوان دوچرخه، به ســال 80، 
به ســال هاي بعد، به نوجوان هاي آن 
روزها، به خاطره هــاي آن روزها... به 
نوجوان هایي که بــا دوچرخه خاطره 

ساختند و جوان شدند...
»شما را نمی دانم، اما من برای 
روزی که می دانم می آید، ده سال یا 

بیست سال یا حتی سی سال دیگر، 
به خودم قول داده ام چیزهایی را از 
نوجوان بودن و نوجوان زیستنم 
نگه دارم. بزرگ شــدن نفی این 
تکامل مرحله به مرحله نیست و چه 
بیچاره آدمی که به بهانه ي پذیرفته 
شــدن، تمام  شور کودکی و فعال 
بودن نوجوانی را به بزرگ شدنی 

عصا قورت داده بفروشد!«
فکر مي کنــم مثل همه ي شــما، 
بچه هاي دوچرخه، که آمدید و رفتید و 
رد پایتان را در دوچرخه جا گذاشتید و 
جوان شدید و همیشه چیزي از نوجواني  

بودن  را در خودتان نگه داشته اید. 
شيوا حريري

بهخودمنوجوانيراقولدادهام

ما هم هستيم اما يك جور ديگر
در طول این چندسال بارها به این 
فکر کــرده ام که چه می شــود که در 
فاصله ی ده ســال، این قدر ابعاد و طرز 
گذرانــدن دوران نوجوانی آدم ها فرق 
دارد. از همان اوایــل نوجوانی خودم 
منتظــر بودم کــه تغییــر خاصی در 
مــن رخ بدهد. آخر ما کــه بچه بودیم 
نوجوان های اطرافمان حسابی خاص 
بودند. انتظار داشتم از هاگوارتز* نامه 
دریافت کنــم یا توی ســرم اتفاقات 
خاصی بیفتد که بتوانم در 13 سالگی 
دکتــراي اخترفیزیکم را بگیرم. وقتی 
بعد از چند مــاه هیچ کدام از انتظاراتم 
رنگ واقعیت به خــود نگرفت، گفتم 
الکی هم نیست. باید کاری انجام بدهم. 
چیزی کــه از کودکی به یاد داشــتم 
این بود که نوجوان ها با کوله پشــتی 

شناســایی می شــوند و آل اســتار از 
پایشان نمی افتد و صبح های زمستان 
کلاسوربه دســت راهی مدرســه اند. 
تابســتان ها هیچ کلاس تابستانی اي 
نبود که به تســخیر بچه های 14 سال 
به بــالا در نیامده باشــد. کتاب های 
گــروه »د« کانون پــرورش فکری را 
فقط به آن ها می دادند. بعضی هایشان 
که خیلی شــاخ بودنــد، هدفون هم 

داشتند... 
از اول شــروع کردم به انجام دادن 
تک تک کارهای این لیست نانوشته ي 
نوجوانی. کوله پشــتي و کلاســور و 
آل اســتار... هدفــون گیر نیــاوردم، 
به جایش از همان موسیقی های »آن 
روزی« دانلود کردم و روز و شب با آن ها 
وقت می گذراندم. خیلی از کتاب های 

گروه ســنی د را خوانــدم... تا همین 
چند روز پیش هم ادامه دادم، اما لقب 
»خز« را از دوســتانم دریافت کردم، 
بدون هیچ نشــانه ای از حس خاص یا 

متفاوت شدن.
باید بپذیــرم نوجوانی ام تا چند ماه 
دیگر رســماً به پایان می رســد. شاید 
خیلی خاص و ویژه نبود، اما تجربه ي 
نوجوانی خیلی هم بد نبود! شــبیه آن 
چیزی که فکر می کردم نشد، اما برایم 
شیرین ترین لحظه ها را به وجود آورد. 
توانستم به روش خودم نوجوانی کنم و 
دنیا را مستقل از نظریه های کلی، فقط 

و فقط از دید ناقص خودم ببینم.
*مدرسه ي جادوگری در كتاب های هری 

پاتر
وجيهه جوادی، 17ساله از نجف آباد

  آرش فرخ زاد  روجا نادری

خنكي اين روزهاي گرم
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گرم اســت... هوا خیلي گرم اســت! و لابد 
مي دانید که این گرماي سخت و عجیب، گاهي 
خطرناک اســت چون احتمال دارد گرمازده 

شوید و بدنتان کم آب شود. 
خلاصــه،  در این روزهــاي گــرم باید تا 
مي توانیــد مایعات بنوشــید. منظورم چاي 
و قهوه نیســت،  بلکه نوشــیدني هاي خنک 
ســنتي خودمان را مي گویم؛ نوشیدني هایي 
مثل شــربت هایي که عرقیات سنتي  از قبیل 
بیدمشک و بهار نارنج تهیه مي شود یا شربت  
آبلیمو، خاکشیر، تخم شربتي یا همین شربت 

خیار و نعناع.
مواد لازم براي دو لیوان:

 خیار............................ 1 عدد
 نعناع .....................چند برگ
 عسل ...................... دو قاشق
لیموترش .............چند برش

1. خیار را با پوســت خوب بشویید و رنده 
کنید. 

2. نعناع را هم بشــویید. حالا پارچ را پر از 
آب کنید و خیار رنده شــده و برش هاي لیمو 
و برگهاي نعناع را همراه عســل  به آب اضافه 
کنید. پارچ را چند ساعت در یخچال بگذارید 

تا حسابي خنک شود.
گواراي وجود!

نه! كاغذها را دور نریزید!
با این همه کاغذی که هر روز دوروبرتان است، چه کار می کنید؟ این همه آگهی  تبلیغاتی، ساک  خرید، کاغذ کادو، روزنامه و... 
دور می ریزید؟ نه... نه... نه... کاغذها را دور نریزید. آن ها را به چیزهای قابل استفاده تبدیل کنید. مثلًا تزئینات روی یخچال.

برای این کار چسب دوست دار طبیعت، آهن ربا، قالب شیرینی و البته کاغذهای دورریختنی لازم دارید.

چسب دوست دار طبیعت چه طور درست می شود:
طبیعت با یک پیمانه آرد و سه پیمانه آب درست میشود. )یک پیمانه آرد را با یک پیمانه آب 
مخلوط کنید و هم بزنید تا یکنواخت شود. بقیه آرد را اضافه کنید و ظرف را روی گاز بگذارید 
تا بجوشد. همه مدت آن را هم بزنید و گاز را خاموش کنید. بگذارید چسب سرد شود و بعد، از 

آن استفاده کنید.

مقدار زیادی کاغذ 
را به شکل مربع های خیلی 

کوچک ریز کنید. تکه های کاغذ 
را توی یک کاسه بریزید و روی آن 
آب داغ بریزید، طوری که همه ی 

تکه ها در آب قرار بگیرد.
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سه ساعت بعد 
کاغذها را توی آبکش 

بریزید تا آبش برود. کاغذها را 
توی مشتتان فشار دهید که 

تا جایی که می شود، آبش 
گرفته شود.
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کاغذهای 
آبکش شده را توی 

کاسه بریزید و به آن چسب 
دوست دار طبیعت اضافه 
کنید. همه کاغذها باید 

چسبی شود.
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مخلوط کاغذ را 
قالب بزنید. زیر دستتان یک 

تکه پاستیک بگذارید تا کاغذ 
به میز نچسبد. کاغذ را توی قالب 
فشار دهید تا شکل بگیرد. اگر 
می خواهید آن را با نخ آویزان 

کنید، یک سوراخ را باقی 
بگذارید.

54

قالب 
را دربیاورید و 

بگذارید خشک شود. 
می توانید پشت آن آهنربا 

بچسبانید یا آن را به 
نخ بکشید.
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می شود. دلش می خواهد 
همیشــه نوجوان بماند تا 
با ســادگیِ حــس و حال 
ایــن دوران، آن قدر خدا 
را در قلبــش احســاس 
کند کــه در آینده، هیچ 
هیاهویــی از این جهان 
پر جنجال، نتواند گیج و 
سردرگمش کند. دلش 
می خواهد در اوج پیری 

هم نوجوان بماند.
سيدمحمدصادق 
كاشفي مفرد
 از كرج
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